
نوشتار را با داستانی شروع می کنم...
چند روز پیــش رئیس جمهــور آلمان از 
دولــت تانزانیا بابــت جرایمی کــه آلمان در 
این کشــور، آن هم صدوپانزده سال پیش، 
مرتکب شــده بود عذرخواهی کــرد. به نظر 
می رســد که این اتفــاق می توانــد چگونگی 
رفتار غرب بــا ما و دنیــا، به ویژه در مســئلۀ 
فلســطین، را به خوبــی نشــان دهــد. آنچه 
دربارۀ غرب می دانیم این است که از حدود 
سیصد سال پیش اروپا دورۀ روشنگری را از 
سر می گذراند و در این دوران از ارزش های 
نو ماننــد مالکیت خصوصی، دموکراســی، 
حقوق بشر، حقوق اقلیت ها و مفاهیمی از 

این دست دم می زد و می کوشــید تا آن ها را 
به ارزش هایی معیار و فراگیر تبدیل کند. اما 
صدوپانزده سال پیش چه رخ داد که امروزه 
یکی از شخصیت های اصلی آلمان، کشوری 
که پروتستانتیسم از دل آن سر برآورد و یکی 
از پیشگامان نوســازی و روشــنگری بود، از 
انجامش احساس سرشکستگی می کند و 

مجبور به عذرخواهی می شود؟  
کنفرانــس  1885-1884م  ســال  در 
مهمــی با عنــوان »کنفرانــس برلیــن« برای 
تقســیم افریقا برگزار شــد. افرادی دور میز 
نشســتند، نقشــۀ افریقا را پیــش روی خود 
گذاشــتند و قلم بــه دســت گرفتند تــا قارۀ 

افریقــا را میــان خود تقســیم کننــد. در این 
میان ســهم آلمان دو منطقه بود که امروزه 
دو کشور نامیبیا و تانزانیا هستند. اما هدف 
غــرب و عقــول غربــی از ایــن تقســیم چــه 
بــود؟ چنان که خودشــان تصریــح کرده اند 
عبارت بــود از »انجام اقدامی بشردوســتانه 
و شــرافتمندانه در راســتای پیشــرفت قارۀ 
افریقا از طریق تأسیس سازمان های علمی، 
خیریه ها و ســازمان های بشردوســتانه«. تا 
اینجــا همه چیز بر ســر جای خودش اســت 
و ظاهر این عبارات هم بســیار زیبا و همسو 
با ارزش هــای اروپایــی، لیبرالیســم غربی، 
روشــنگری و مدرنیســم اســت. آن زمان در 

پیشینۀفراموششدهواهمیتراهبردیطوفانالأقصی
شاهد یک دورۀ گذار در نظام بین الملل  هستیم!
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